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 10جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 الدائمه علی اعدائهم اجمعین. لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

الله علیهم خداي متعال را سپاسگذاریم كه توفیق عنایت فرمود باز هم به معارف حقّه و فقه آل محمد صلوات

اریم كه توفیق زانگیز محرم و صفر، و خدا را باز سپاسگاجمعین اشتغال داشته باشیم بعد از تمام شدن دو ماه غم

الله علیه به اهل بیت عصمت و طهارت، لاسیما سیدالشهدا حسین بن علی صلواتاداء وظیفه و سوگواري نسبت 

شیعیان و موالیان عطا فرمود اگرچه شكل و شمایل آن بر خلاف آن چیزي بود كه در سالیان قبل انجام را به 

 شد.می

به مجراي اصلی و طبیعی الله ي عامه را برطرف فرماید و امور ان شاءالله خداي متعال به زودي این بلیهان شاء

 الله برگردد.خودش، ان شاء

كنیم كه مشرفّ است به آغاز ولایت مولایمان و امامت مولایمان حلول این ماه مبارك را هم تبریك عرض می

الله علیه و آله و رسول مكرّم اسلام صلیچنین میلاد مبارك و مسعود الله الاعظم ارواحنا فداه و همحضرت بقیة

 الله علیهم اجمعین.زند بزرگوارشان امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق صلواتسلم و فر

ها و سرورها در كنار مصائب و ناملایمات ها و خوبیالبته همیشه در شیعه واقعیت امر به این بوده كه خوشی

آن ما شهادت  وجود داشته، بخاطر اعداء دین، این ماه هم اگرچه كه مشحون به این بركات هست اما در كنار

الله الله علیهما را داریم، والد معظّم حضرت بقیةمولایمان حضرت ابامحمد حسن بن علی الزكی العسكري صلوات

شان، نبی مكرّم الله علیها در فقدان والد مكرمّي طاهره سلامالاعظم ارواحناه فداه. و باز ایامی است كه صدیقه

ي شیعی پیش آمد، در حالت گوار براي اهل بیت علیهم السلام و جامعهرحلت آن بزراسلام و مسائلی كه بعد از 

الله الاعظم ارواحنا فداه به این الله با ظهور حضرت بقیةتكدّر و مظلومیت و شكوي هستند خداي متعال ان شاء

 نتقام آن بزرگوار.خوشنود كند به اها را الله دلالله التیام ببخشد و ان شاءءمصائبی كه بر شیعه بوده است ان شا

بحث در این بود كه آیا براي صدق اكراه یا جریان حكم اكراه لازم است عدم امكان تفصیّ أم لا؟ گفتیم بحث در 

دو مقام هست یكی تفصیّ به غیر توریه و یكی تفصیّ بالتوریه. بحث راجع به تفصیّ به غیر توریه پایان یافت و 

فتیم. كه صدق اكراه متوقف است بر این كه مكرهَ راه فرار و تخلصّ، آن ي بحث این شد كه اشتراط را پذیرنتیجه

لامحذور فیه، در آن  تواند تخلصّ بكند بماهم راهی كه خودش محذور نداشته باشد و اگر راه فرار دارد و می

 اي هم انجام داد آن معامله صحیح است. كند اگر معاملهصورت صدق اكراه نمی
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وقف بر عدم امكان توریه و عجز از توریه هم هست یا نیست؟ این عبارت توریه را كه ما و اما آیا مشروط و مت

گوییم اگرچه محل كلام هست بین اصحاب كه حقیقت توریه چیست؟ در حدود و ثغور توریه اختلاف جا میاین

 .باب مثال است این از ،ي توریه نیستاست بین اصحاب هست اما مقصود ما توریه لفظیاً به همین مفاد كلمه

انشاء فعلی، بحسب ظاهر  ـ الله بعد خواهیم گفتان شاءـ یعنی بتواند تخلصّ پیدا بكند ولو انشاء لفظی و حتی 

شود كه اراده باشد قصد باشد یا استعمال این لفظ در دهد اما آن چیزي كه موجب صحت این میدارد انجام می

ها را اراده نكند، یا استعمال نكند، ها را راه دارد كه اینكرده باشد این معنا باشد یا اگر استعمال كرد واقعاً اراده

ها توریه باشد یا نباشد. بعضی از این صور، ممكن است بعضیكه اگر استعمال نكرد اسم آن حالا سواءٌ این

لها من  ه، بمابفرمایند اسم آن توریه نیست ما به این كار نداریم كه حالا خصوصیتی داشته باشد براي ما توری

اصلاً لفظ را در معنا استعمال نكند، تواند بگوید بعتُ و معنا را قصد نكند، المعنی، بلكه مقصود این هست كه می

یا این كه استعمال در معنا هم بكند، اما مراد جدي . «بعتُ مشتكلٌّ من الباء و العین و التاء»گوید مثل وقتی كه می

خواهد با او جداً بیعی كند اما نمیمثل موقع هزل، به شوخی استعمال می ...خواهمیاو نباشد كه با این كار من م

گوید معناي كند، مثلاً بعتُ كه دارد میدر خارج محقق بشود. و یا یك استعمال اصلاً در یك معناي دیگري می

اي را كه قبلاً مثلاً یك خانهكند یعنی بعتُ گیرد نه انشائی، بعتُ، مفعول آن را هم حذف میإخباري را در نظر می

جاها جاري بشود لازم است كه ها قدرت آیا شرط این كه صدق اكراه كند یا حكم اكراه در ایني اینهمهداشتم. 

این شخص توان این را هم نداشته باشد كه چرا توان ندارد؟ این كه كار آسانی هست از باب این كه یا غفلت 

جوري بگویم ترسد كه نكند یك وقت اینف آن مكرِه وارد شده كه اصلاً میدارد یا یك دهشت و وحشتی از طر

اي كه براي او پیدا شود یا این ترس و واهمهمعلوم بشود و در اثر این غفلتی كه براي او پیدا می ،درز برود

گذارد كلاه سر او میترسد به قول امام تمجمجُ در كلام پیدا كند و لو برود و آن مكرهِ بفهمد كه دارد شود و میمی

این امكان داشته باشد یا نه اگر این هم امكان داشت باز آیا مشروط است به این كه  ،دهدو واقعیت را انجام نمی

هم اكراه صادق است یا حكم اكراه علی الاقل صادق است ولو خود اكراه صادق نباشد حكم آن ولی جاري 

شكال در این كه اگر راه فرار و تخلّص وجود دارد آن هم به هست. خب از نظر صدق ظاهراً باید گفت كه لاا

كند به همان بیانات، به همان ادله، به جا واقعاً صدق اكراه نمینحو آسان كه هیچ محذوري هم در آن نیست این

 همان توضیحاتی كه در تخلصّ به غیر توریه گفته شده.

كشم یا الان را بفروش، این فرش را بفروش، و الا میگوید این خانه ما الفرق بین این كه الان آن دارد می

كشند جلوي او كه ایستند و تفنگ میجا برود یا اعوان و انصاري دارد كه جلوي او میتواند بلند شود از اینمی

یا معناي دیگري را تواند تخلصّ پیدا بكند یا این كه بگوید بعتُ و اصلاً قصد معنا نكند، می آیا ،گوییچه می
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كند قصد تحقق نكند، كه در كلمات آقاي نائینی شاید تعبیر به اسم مصدري بشود. صد بكند یا اگر قصد معنا میق

كند. ند ولی معناي اسم مصدري كه تحقق آن بیع در خارج باشد آن را قصد نمیكمعناي مصدري را قصد می

ایجاد بشود، آدم مسلطّ به نفس خودش تواند بدون این كه تمجمجی در كلام او تواند، وقتی به آسانی میمی

گوید آقا من مكرَه بودم، من مجبور جا میكند اینگوید بعتُ، آن نمیهست طلبه هم هست و بلد هم هست می

تواند بگوید كه من مجبور بودم من مكرهَ بودم. و مقام ... صادق نیست این. بین خودش و خدا نمی بودم، اصلاً

بحث هست هم باید جدا كنیم كه بعداً اگر فراموش نكردیم و خدا توفیق داد در تنبیهات جا هم دو تا ببینید این

جا كه این دو مقام هم نباید ختم ي خوبی مرحوم بلاغی قدس سره دارند اینعلیقهتشاید عرض بكنیم كه یك 

، نبوده. و این ظواهر بشود یكی این هست كه در مقام داوري و قضاء و دیگران حكم بكنند كه این آقا مكرهَ بوده

بین خودش و خدا، مكرَه است  ،كند؟ آن یك مقام هست یك مقام هم این هست كه نهرا اقتضاء میچیزي چه 

ها، بیع انجام شده هستم؟ یا نه اگر این كار را نكرد و واقعاً قصد كرد و اینتواند بگوید كه من مكرَه جا؟ میاین

باید متاع را بدهد به او و عقد لازمی محقق شده. این بحثی كه ما فعلاً  ا بیع انجام شدهدیگر. بین خودش و خد

فرمایند همین بحث بین جا میالله علیه فرموده، امام در تحریر فرموده و فقهاء اینداریم و فعلاً شیخ رضوان

را اقتضاء  جا ظواهر چهشود كه من مكرهَ بودم یا نه؟ آنخودش و خداست نه بحث این كه حالا اگر ادعا می

 كند؟ و باید چه گفت؟ آن مقام آخري هست. می

 س: مقام ثبوت و اثبات. ثبوت نسبت به خودش فی الواقع، اثبات در مقام ؟؟؟

 ج: اثبات در آن جاها.

ي تخلّص به بینیم فرقی بین مسئلهها، ما میشناسی و اینپس بنابراین وجداناً و ارتكازاً و بحسب موازین لغت

و صدق آن مشروط به این هست كه توریه هم نتواند بكند كما ذهب با تخلصّ به توریه وجود ندارد غیر توریه 

الیه سید الامام قدس سره و بسیاري از فقهاء. و اما علی رغم این كه اكراه صادق نیست در این مواردي كه امكان 

؟ این رهین ابحاث بعد است كه ببینیم آیا حكم اكراه كه بطلان باشد هست یا نه؟ تعبداً أم لاتوریه وجود دارد 

شود و خواهیم گفت كه نه ندارد. حكم جاها دارد یا ندارد كه این بعداً روشن میشارع یك تعبدّ خاصی در این

 جا تعبداً وجود دارد. این حق در مقام است. آن هم نیست نه صدق عرفی و لغوي آن هست و نه حكم آن در این

كند و حكم آن كه در مواردي كه امكان تخلّص وجود دارد به غیر توریه، صدق اكراه نمیبزرگان علماء براي این 

اي را ندارند كه چون مشتمل نیست و به عبارت دیگر معتبر نیست عجز عن التوریه در صدق اكراه، بیانات عدیده

 ...ض بكنیم. شاید حدودها را باید عرلو حالا علاوه بر خود مبحث، اینها واي هم هست اینمفیده بر ابحاث
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حالا اول نگوییم ولی خب اشكالی ندارد گاهی از اول انسان بگوید چقدر وجوه، چندتاست، ممكن است كه 

 جا بیان شده و وجود دارد. ها وحشت ایجاد بكند، شاید حدود چهارده وجه در اینبراي بعضی

شان، و محتمل است این وجه در ي مباركهوجه اول وجهی است كه افاده المحقق الهمدانی قدس سره در حاشیه

ست كه ما اكنیم. آن وجه این بعضی از عبارات شیخ اعظم هم قدس سره بیان شده باشد كه حالا بعد عرض می

ي اكراه، این مواردي كه امكان تخلّص وجود دارد ي كلمهلهوضُع قبول داریم كه از نظر لغوي و معناي لفظی و ما

جاها در واقع تحقق ندارد. اما علی رغم این داوري عرف این غیر توریه معناي واژه این چه به توریه و چه به

كه براي او امكان گویند مكرَه نیست اما در موارد تخلصّ به توریه هست كه اگر تخلّص به غیر توریه باشد می

دانند كه به غیر توریه فرد نمیجا را دانند آنگویند مكرهَ است. این را فرد میگویند مكرهَ نیست میدارد نمی

الفرق بین التفصیّ بالتوریة و التفصیّ بغیرها فی نظر العرف حیث إنهّم یحكمون »دانند. جا را فرد میهست اما این

« یدون الثانی، و هذا یكفی فی رفع الاثر الاول دون الثان»كه تفصیّ به توریه باشد « بتحقق الموضوع فی الاول

رفُع »اخبار بحسب متفاهم عرف، حالا شارع كه فرموده « ار بحسب متفاهم العرفلصدور الاخب»چرا؟ 

جا را الان كه تفصیّ به غیر توریه بوده براي او فراهم بوده ، بحسب متفاهم عرف هست. آن«مااستكرهوا علیه

بكند فقط راه توانسته هاي دیگر نمیجایی كه نه تخلصّجا صادق است آناین «استكرهوا علیه ما» گویندنمی

گوید بعتُ معنا را قصد نكند یا یك معناي دیگري را قصد بكند یا تحقق آن را تخلّص او همین بوده كه وقتی می

 گویند آقا مكرَه بوده. صادق است.جا میاین ،ستاجور جاها كه یك امور درونی در خارج قصد نكند این

جور معنا بكند، معناي دیگر هم ت شیخ را همینیك عبارتی شخ اعظم دارند ممكن است كه كسی آن عبار

« أنّ القدرة علی التوریة لایخرج الكلام عن حیّز الاكراه عرفاً »كنیم. شیخ فرموده احتمال دارد كه بعداً عرض می

اكراه نیست  ،جوري نیستیعنی واقعاً این این عبارت ممكن است كه معناي آن همین باشد كه لا یخرج عرفاً،

 صادق است. این دلیل اول و بیان اول.اما عرفاً جا، این

این بیان تمام نیست چرا؟ چون عرف مرجع در خود محقق همدانی قدس سره اشكال فرمودند به این كه 

ست؟ معناي یست؟ معناي این جمله چینه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. معناي این واژه چ ،تشخیص مفاهیم است

جا مرجع عرف ست؟ چه مفهومی است؟ اینااین واژه، غالب براي چه معنایی  ه،ست؟ این جمله، این كلمیآن چ

كند به آید این را تطبیق میست ، حالا عرف مییچعرفاً ي این واژه اما بعد از این كه معلوم شد كه معنا .ستا

اعلم یعنی چی؟  كند، مثلاًیك مصداقی كه ما یقین داریم این مصداق آن معنا نیست همان معنایی كه خودش می

یعنی آن معنا را، آن مفهوم  .كند اعلم یعنی چی؟ حالا اگر تمام عوام آمدند گفتند كه زید اعلم استعرف معنا می

عدالت  ،توي مقام تطبیق است ،حجت نیست ،جور نیستما یقین داریم كه این ،را بر این مصداق تطبیق كردند
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گویند كه زید عادل است ما معناي آن معلوم شد. حالا همه می یعنی چی؟ عرف معنا كرده، معناي عدالت عرفاً

جور چیزها فراوان است دیگر، در عرف مخصوصاً یك مفاهیمی را بر یك دانیم عادل نیست خب اینهم می

دانیم و جور است ما میجا هم همینپس این .جوري نیستدانیم كه اینكند ولی ما میتطبیق میعرف مصادیقی 

ص نباید داشته باشد راه فرار نباید داشته باشد این توي آن هست كه توي معناي اكراه افتاده كه مخلَفرض این 

شود نروي یك راه فرار خاص نداشته باشی؟ توي مفهوم آن؟ دانیم تطبیق نمیجا كه دارد پس میافتاده، خب این

و فیه بعد تسلیم الفرق أنّ فهم العرف »رماید كه ففلذا ایشان میكه غیر توریه باشد این كه توي آن نیفتاده بود، 

جا اشكال ما این« المعنی الإستفادةإنمّا یكون متّبعاً فی مدالیل الالفاظ لا فی تعیین الصدق و لیس الاشكال فی 

إذ لیس المفهوم فی المقام مجملاً لما ذكرنا من دلالته علی »ي معنا نیست كه معناي اكراه چه هست؟ در استفاده

لاجبار و القهر بمقتضی فهم العرف و بعد تعیین معناه لو كان شیءٌ فی نظر العرف مصداقاً له و نحن نعلمُ عدم ا

و لا » هست كه این غلط است نخطّئهم فی فهمهم ئٍتوي خود چاپ بخط« صدق المفهوم علیه نخطئّهم فی فهمهم

خب « ن نعلم عدم تحققه فی المقام كما لایخفیزیل الروایة علیه لأنّ موضوعها الاكراه و نحنیوجب فهمهم ذلك ت

ي از كتاب و سنت باید به در فقه، در معارف، در استفاده .سیاّل است ،ستااین یك مطلب كلی به درد بخوري 

ست نه در تطبیق. البته خود این كبري معمولاً ااي است در خود مفاهیم این توجه كرد كه مرجع، این یك قاعده

اده فرمودند. ولی در بعضی از كلمات مرحوم امام قدس سره كه حالا الان آدرس آن هم یادم افاعاظم همین را 

كه ایشان قائل هستند به این كه در مصداق  .نیست ولی هست توي همین كتاب بیع، حالا اگر آقایان پیدا كردند

كه شاید نظر شریف امام  البته حق در مقام ها.دارند بعضیهم عرف مرجع هست. هم در مفهوم و هم در مصداق. 

ست كه این كبري درست است الا جایی كه غفلت عمومی وجود دارد چه در ااین هم در واقع همین باشد 

ست. اي عدم تطبیق و مصداق ندانستن چیزي كه واقعاً مصداق ي تطبیق و مصداق دانستن، چه در ناحیهناحیه

إجتنب « »الدمُ نجسٌ »ها زدیم همین بوده كه شارع فرموده اگر غفلت عمومی وجود دارد كه مثالی كه بارها و بار

دانیم یعنی چه؟ این و و و آثاري كه براي دم و براي نجاسات وجود دارد خب دم كه معناي آن را می« عن الدم

جا به حكم برهان ما یقین داریم این ،رم دم بحسب ظاهر وجود ندارد و رنگ دم هستجایی كه جِ .روشن است

مصداق است. چرا؟ براي این كه انتقال عرض من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر محال  ،جا وجود دارداینكه دم در 

اگر لباس رنگ خون دارد پس خون هم باید باشد و الا باید رنگ از خون بلند شده باشد نشسته شده  .است

چون وقتی كه از  باشد روي لباس، و انتقال از عرض از موضوع به موضوع آخر شده باشد و این محال است

روي آن بلند شد تا بنشیند روي این، این عرض در چه موضوعی بود؟ عرض اصلاً ذات آن این هست كه 

ولی عرف ست هگوید شود وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره هست. پس بنابراین برهان میبلاموضوع نمی
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را بزداید. یا شارع در كفاره فرموده كه  اش این هست كه چكار بكند؟ این غفلتجا وظیفهشارع این .غفلت دارد

دهند همه، و حال این كه اگر شما مثل الماس خرند میعطاري یك مدّ طعام می روندیك مدّ طعام بده، مردم می

جا اگر بیایید این گذارند اینقدري هم باشد آن طرف میخواهند بكشند الماس را، اگر یك كاغذ اینكه وقتی می

هاي آن را بگیري، ممكن است كه یك درصدي از درست تسویه بكنی و خاك و خاشاك و اینیك مدّ طعام را 

جا مصداق است ولی توجه ندارند روي مثال دم، مصداق است توجه ندارند كه ها آنگرم كمتر از مد باشد. این

د كه این مد است. این پندارند و توجه ندارنجا مصداق نیست واقعاً مدّ نیست ولی آن را مد میمصداق است. این

ها را به او نزنند اصلاً توي ذهنش هم این كه غفلت عمومی وجود دارد و آدم تا توي مدرسه نیاید و این حرف

شود شارع این را قبول كرده. یعنی ست، معلوم میامتبّع نظر عرف گوییم بله، جاها را میآید. اینها نمیحرف

خواهد بگوید. آن جایی كه گفته مدّ طعام بده، همین مدهاي ها را مینجایی كه گفته دم نجس است غیر ایآن

ها هم خیلی و الا گویندجوري مییك عده این ،گیرد. اما جایی كه غفلت عمومی وجود نداردعرفی را هم می

یزي گفتند چنین چگویند قبل آن نمیجوري میجوري شده كه الان اینگویند یا یك زمانی یكتوجه دارند نمی

همه بگویند كه این اگر... جور نیست كه جا پس این هست و در مانحن فیه اینجاها نه، كبراي كلی در اینرا، این

گفتند كه بله آدمی كه راه تخلّص بالتوریه دارد جوري بود كه قولاً واحداً، همه غافل بودند همه میپس اگر این

گفتند بله ؟؟؟ آن بله درست است ها، بین خودش و خدا. همه مییننه در مقام اثبات براي دادگاه و ا ،مكرَه است

 جوري نیست. همگانی نیست. این اولاً.و حال این كه این

اشكال دیگري كه مرحوم محقق همدانی به اشاره گذشتند همین بود كه این هم ادعاي نابجایی است كه عرف در 

ها ممكن است كه یك اشتباهی بكنند بله حالا بعضی گوید كه نیستجا میگوید موضوع هست و اینجا میآن

خب این دلیل اول كه خودش مشتمل بر یك كبراي به درد  .اما بخواهیم به عرف نسبت بدهیم این ثابت نیست

 بخوري هست در جابجاي فقه.

ن ثغور جایی كه آجایی كه ما جاهل محض نیستیم در آنحقیقت و مجاز، براي تعیین موضوعٌ له در آن ؟؟؟س: 

ي در صدق، یك وقت شبهه در مفهوم كنند به شبههفرمایند كه ؟؟؟ تعبیر میشناسیم آقایان میموضوع را نمی

ها مفهوم مجملاً هست حدود و ثغور فعل ؟؟؟ مثل همین است و شما مجبور هستی آن وقت ؟؟؟ بعضی وقت

رد یا ندارد اگر بخواهیم تفهیم بكنیم گوییم صحت حمل داگذاریم محمول، میجاي خودمان، ؟؟؟ اكراه را می

جا درست است كه مصداق است اما مصداقی كه شبهه در صدق كلام محقق همدانی را به این بیان كه بگوییم آن

بیند در شبهه بیند متبادر نمیكند متبادر میكند حمل نمیاست و عرف در علامت حقیقت و مجاز، ؟؟؟ حمل می

دهیم دست عرف، شان گفتند، گفتند اگر ما آمدیم گفتیم ما این موضوع را میدر صدق حجت است آقایان خود
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جا هم همین كند صحت حمل دارد یا ندارد؟ اینگوید حمل میدهیم دست عرف، آیا به او میمحمول را هم می

حت بیند یا عدم صگوید اكراه را در حالت امكان تفصیّ به توریه صحت سلب میاست یعنی یرجع این كه می

است نه شبهه خواهد حدود و ثغور مفهوم را كشف بكند، یعنی شبهه در صدق بیند یرجع به این كه میحمل می

جا كه آیا این مفهوم آن خصوصیات در آن اخذ شده تا صدق ؟؟؟ شكل در مصداق. شبهه در صدق است آن

 بگیرد یا نه؟

ن هست كه به علائم حقیقت و مجاز و از هر شود كه تارةً مفروض ما ایجا بحث در همین گفته میج: همان

 راهی فهمیدیم مفهوم چیست بحدوده و ثغوره، 

 این اول الكلام. س:

 ج: حالا اگر فهمیدیم.

 س: ؟؟؟

 ج: حالا اجازه بدهید. فرض بر این هست كه اگر چنین معنایی را فهمیدیم 

در این هست حاج آقا. بحث در این  كنید از امكان تفصی و عدم امكان تفصی، این كه اصل بحثنس: و بحث 

 هست كه ؟؟؟

 پذیرم كه توي مفهوم ننهفته، و مشهود ...گوید من میپذیرد، آخر استدلال این هست میج: نه دارد می

 از آقاي همدانی، ما ؟؟فهمیم ما این را نمی س:

كه ایشان اقامه كرده این  . دلیلیدلیلی كه ایشان اقامه كرده استشوید از آن ، شما خارج میعجب است ج:

 است...

فرض این هست كه هنوز معلوم نیست مأخوذ است یا  ،س: ایشان الان این حرف را اگر بزند خلف فرض است

 مأخوذ نیست.

 ج: نه این نیست.

 فرمایید بحث است س: آقا شما از یك طرف می

اكراه به این هست كه مخلص وجود گوید آقا من فهمیدم كه از نظر مفهومی صدق ست میاج: بابا دلیل این 

مخلص وجود نداشته باشد جنس المخلص  ،نداشته باشد این را فهمیدم نه مخلص خاص كه غیر توریه است

گویم جایی گویم علی رغم این میگوید ولی باز هم میوجود نداشته باشد این را فهمیدم. این وقتی تمام شد می

جا جاري است. گویم به این كه حكم اكراه در آناه صادق است و میجا اكركه به توریه مخلص وجود دارد آن

گوید این مصداق آن هست. مثل مواردي كه تسامح گوید درست است ولی میجوري میگوید عرف اینچرا؟ می
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كنند آن بیان این هست آن وقت اشكالی كه ایشان می ،جور است. این استگوید ... این هم همینكند میمی

 كند ثانیاً اگر بپذیریم كه چنیناین هست كه اولاً چنین حرفی را قبول نداریم كه عرف چنین تسامحی میاشكال 

گوید این ها، حتی صدق كه میكند تطبیق عرف و مصداق دانستن و صدق، حتی صدق، بعد از آنكاري می

آن مفهوم  ،كنددق نمیكند و حال این كه ما یقین داریم صمصداق آن هست و آن مفهوم بر این صدق می

 اي ندارد كه گفتیم البته این را باید تفصیل بدهیم.جا صدق بكند فایدهتواند ایننمی

 پس حرف شیخ را متعیّن در حرف آقاي همدانی ندانید. س: 

الله خواهیم گفت یك معانی دیگري هم فلذا گفتیم محتمل است چون عبارت شیخ را ان شاءبینم. ج: نه نمی

ست داشته باشد محتمل است كسی این عبارت شیخ اعظم را حمل بر این معناي محقق همدانی بكند و محتمل ا

كند كند و خوب پردازش می، ادله را كه بیان مینگاه بكنید جاي ایشان را در اینشاید ... چون اگر حاشیه

است كه ناظر به مطالب  كند روشنبیان هم هست مرحوم محقق همدانی، خوب پردازش میانصافاً، خیلی خوش

 كند. خب این بیان اول.پردازش میخیلی جالب ها را دارد شیخ است و همان

ست بیان دوم و دلیل دوم عبارت است از آن روایت عبدالله بن سنان كه حضرت فرمود كه إجبار من السلطان ا

تفاده فرموده كه تخلّص به غیر ب و الام و الزوجه است. كه شیخ اعظم قدس سره از این روایت اساكراه من الأ

توانی بكنی، توریه صادق است یا حكم به آن وجود توریه لازم نیست حتی اگر تخلّص به غیر توریه هم می

كند یا جوري استفاده میشود كه اگر یا از این روایت، اینجوري استدلال میجا به این روایت اینخب این .دارد

ص وجود نداشتن به طور كلی لازم نیست خیلی خب پس غیر توریه كه اصلاً مخلَشود از این روایت استفاده می

شود كه شیخ براي خصوص غیر یا اگر خصوص بغیر توریه از این روایت استفاده می .هم و توریه هم لازم نیست

حكم  ولی، اگر در صدق آن یا درأخب پس توریه به طریق  ،شود كه آن لازم نیستتوریه فرموده استفاده می

تواند دوستانش جا برود میتواند بلند شود از اینص غیر توریه نداشته باشد الان میاكراه لازم نیست كه مخلَ

 .داردتواند نصیحتش بكند از خدا بترس، دست برمیجاها هستند بگوید آقا جلوي این مرد را بگیرید یا میهمین

ولی أخب به طریق  ،ها باز هم اكراه صادق استوجود اینگویید دخالت ندارد و با توجه به ها را میاگر این

. این هم دلیل دومی است كه در مقام اقامه توریه كه یك امر درونی و ضمیري و نفسانی هست دخالت ندارد

همان است كه سبق. كه حتی ما گفتیم از این روایت این مطلب استفاده  ششود كه این دلیل هم البته اشكالاتمی

 بیاناتی كه تفصیلاً گذشت. در بحث غیر توریه.  شود بهنمی

پس این را هم ولو این كه ندیدم در كلام شیخ اعظم به این استدلال شده باشد یا به این دلیل، ولی جا دارد كه به 

 دلیل هم در مقام استدلال بشود.این 
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حالا بعضی از آقایان  ...رت استكنیم عباالله بیان میو اما دلیل سوم كه حالا دیگر وقت گذشته، فردا ان شاء

ست؟ خب معلوم است كه مكاسب، كلام شیخ اعظم ركن است بعد فرمایشات یشود چگفتند منابعی كه بحث می

كنیم فرمایشات خود حضرت امام هست بیع خود حضرت امام، چون به تحریر الوسیله ما داریم بحث می

ي آقاي آخوند، بر مكاسب شیخ هست مثل حاشیهاي كه حضرت امام هم ركن است بعد دیگر حواشی مهمه

ي محقق ایروانی قدس سره، و تقاریر ي محقق همدانی، حاشیهي آقاي سید یزدي قدس سره، حاشیهحاشیه

 الله آقایان باید نگاه بكنند.ها دیگر از مسلمّاتی است كه ان شاءبحث حضرت آقاي خوئی قدس سره. این

رُفع »ي رفع اكراه حث دارد این هست كه شیخ فرموده است دلیل سوم، كه ادلهحالا دلیل سومی كه یك مقداري ب

خواهیم حمل بكنیم بر جایی كه توریه ممكن نیست این بعید است و چون این این را ما می، «استكرهوا علیه ما

ایشان هست یك دلیل این دلیل  .گیردي رفع اكراه مورد امكان توریه را میبعید است پس حتماً باید بگوییم ادله

فرماید ي اكراه حدیث رفع هست دیگر، و شیخ اعظم میمهمی است چون دلیل مهم ما در مقام براي مسئله

جایی فرماید ما بخواهیم حدیث رفع را حمل بكنیم بر آنو شیخ اعظم می «رفع ما استكرهوا علیه»حدیث رفع 

ید حمل بكنیم بر این كه اگر توریه هم امكان دارد رفع صادق كه توریه امكان ندارد این حملٌ بعیدٌ. فلذاست كه با

است یا حكم رفع وجود دارد و معامله باطل است تقریر كلام شیخ چیست؟ و آیا فرمایش ایشان تمام است یا 

 ي دیگر.الله براي جلسهتمام نیست؟ ان شاء

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


